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سریع تر شناسنامه های قدیمی را 
تعویض کنید

رئیــس ســازمان ثبت احوال کشــور بــا تاکید بــر لزوم 
تعویض شناســنامه های قدیمی گفت: بــا اینکه هنوز 
بازه زمانی برای اجبار تعویض تعریف نشــده است، اما 
توصیه می شــود افــراد هرچه ســریع تر جهت تعویض 
شناسنامه های قدیمی اقدام کنند. هاشم کارگر درباره 
اجباری بودن تعویض شناســنامه های قدیمی به ایسنا 
گفت: »سالانه حدود ۳میلیون و ۵۰۰هزار تا ۴ میلیون 
شناســنامه جدید صادر می شــود؛ اما امکان دارد این 
شناسنامه ها درخواست های تکراری هم باشند؛ یعنی 
مثــاً مواردی که فرد قصد عکس دار کردن شناســنامه 
را دارد یا شناســنامه مخدوش یا مفقود شــده اســت.« 
او دربــاره تعیین بازه زمانی برای تعویض شناســنامه ها 
افزود: »قطعاً الزام برای جدید کردن شناسنامه ها وجود 
دارد، درحالی که بازه زمانی برای آن تعریف نشده است؛ 
توصیه این اســت که افراد هرچه سریع تر مراجعه کنند 
و شناســنامه های جدید را دریافت کننــد چراکه باعث 
می شــود در کشــور راحت تر خدمات دریافــت کنند و 

مشکلی برای آنها ایجاد نشود.«

شیوع سویه های جدید کرونا
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
با بیان اینکه KP.۳ از سوش های جدید کرونا به حساب 
می آید، گفت: »اگرچه ابتا به KP.۳ در کشــور گزارش 
شده اما شدت این سویه زیاد نیست و موارد حاد درباره 
این ســوش گزارش نشده است.« شهنام عرشی با بیان 
اینکه سویه های جدیدی از کووید۱۹ شیوع پیدا کرده، 
افزود: »اگرچه ســوش های جدید کرونا شیوع یافته اما 
موارد ابتای حاد در اروپا و ایران گزارش نشــده اســت. 
مواردی مبنی بر افزایش کرونا در اروپا طی یک ماه گذشته 
گزارش شــد، اما وضعیت شیوع کنونی کرونا کم است. 
این ســویه، عائم خفیف دارد و با عائم سرماخوردگی 
بــروز می کنــد. باتوجه به عائــم ســوش KP.۳، تمام 
مراجعه کنندگان مورد آزمایش قرار نمی گیرند و به همین 
دلیل آمار دقیقی درباره تعداد مبتایان به سویه KP.۳ در 

دسترس نیست.«

11/5میلیون؛ میانگین حقوق 
بازنشستگان

براساس فصلنامه آماری زمستان صندوق بازنشستگی 
کشوری، تعداد کل حقوق بگیران صندوق تا پایان سال 
۱۴۰۲ نســبت به زمان مشــابه ســال ۱۴۰۱ با افزایش 
۵ درصدی همــراه بوده که در ایــن میان میانگین کل 
برقراری های حقوق حقوق بگیران در پایان سال گذشته 
معــادل ۱۱ میلیــون و ۵۸۲ هزار تومان بوده اســت. به 
گزارش ایسنا، براساس آمار منتشرشده از سوی صندوق 
بازنشســتگی کشــوری، تعداد حقوق بگیران صندوق 
در پایان ســال ۱۴۰۲ معادل یک میلیــون و ۷۱۵ هزار و 
۶۵۶ نفر بوده که مقایســه تعداد حقوق بگیران صندوق 
تا پایان اســفندماه ســال ۱۴۰۲ به تفکیک بازه زمانی 
نشــان می دهد که یک میلیون و ۳۹۷ هــزار و ۹۸۹ نفر 
بازنشســته، ۱۳ هزار و ۲۴۷ نفر از کارافتاده، ۶۱ هزار و 
۸۰۷ نفر شاغل متوفی و ۲۴۲ هزار و ۶۱۳ نفر بازنشسته 
متوفی هستند. تعداد کل حقوق بگیران صندوق تا پایان 
زمستان سال ۱۴۰۲ نسبت به زمان مشابه سال قبل به 
میزان ۵ درصد افزایش داشــته است. در فصل زمستان 
۴۵۲۱ نفر از حقوق بگیران فوت شده اند که همه آنها قبل 

از این فصل بازنشسته شده اند.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

زندگی او، پدر، مادر و شش برادرش. برادران کبری همه کار می کردند 
و تحصیل نه. او تک دختر و تنها کسی بود که تحصیلش را ادامه داده 
بود؛ تا مقطع کارشناسی ارشــد علوم اجتماعی از دانشــگاه الزهرا. 
ستاره می گوید، کبری ذهن فوق العاده خاقی دارد و توانایی بالایی 
در تحلیل تئوریک؛ او می داند با زنان افغانستانی چطور صحبت کند. 
»به شــدت دغدغه بهبود وضعیت زنان افغان به ویژه زنان نسل اول را 
دارد کــه به همین دلیل، ســوادآموزی مادران را پیــش می برد. او و 
دوستانش یک گروه جوانان داشتند که نسل دومی ها در آن بودند، 
در فرهنگسرای خاوران مجموعه همایش های سالانه داشتند با مجوز 
که بعدها جلویش گرفته شد.  در ادامه در مقطع ارشد دانشگاه الزهرا 
قبول شد و مجبور بود حین تحصیل اش کارهای کارگری، خیاطی، 
تایپ و منشی گری انجام دهد چون دانشجویان افغان اگر در دانشگاه 

سراسری هم تحصیل کنند، باید شهریه بپردازند .«
موضوع پایان نامه کبری، هویت یابی زنان افغانستانی، تحت تاثیر 
عوامل مهاجرت، ملیت و جنسیت بود؛ همین هم بهانه ای شد که در 
همایشی در انجمن جامعه شناسی، ارائه ای مبتنی بر تجربه زیسته 
داشــته باشــد، درباره اینکه چطور ناامنی دائمــی زندگی و هویتی 
همیشه در زندگی اش بوده است. او ابتدای متنی که در این همایش 
ارائه داد، نوشــته بــود: »مهاجران افغانســتانی از اقوام مختلف و با 
نگرش های متفاوت و به دلیل تناسب مذهبی و اشتراکات فرهنگی 
به ایران مهاجرت کردند که به نظر می رسد همین تناسبات فرهنگی، 
آنها را در دایره هویت تاریخی ایرانیان قرار می دهند. آنها اشــتراکات 
فرهنگی، زبانی و مذهبی زیادی دارند. در افغانســتان قومیت های 
زیادی وجود دارند که چهار قومیت بزرگ آن پشتون، تاجیک، هزاره و 
ازبک ها هستند که دین تمام این اقوام، اسام و زبان دو قومِ تاجیک 
و هزاره فارســی دری اســت اما به دلیل رواج زبان فارسی دری، تمام 
قومیت ها تاحدودی با این زبان آشنایی دارند. بااین وجود مهاجران 
افغانستانی به علت تعلق شان به دولت - ملت افغانستان، از حقوق 

سیاسی و اجتماعی در ایران محروم هستند.« 
داده های گزارش کبری، دیگر اطاعات درباره زندگی مهاجران 
افغانستانی در ایران را تایید می کرد: » ازنظر ترکیب جنسیتی، یک 
برابری نســبی را بین زنان و مردان مهاجر در ایران شــاهدیم ۵۳/۵ 
درصــد از مهاجران حاضر در ایران را مــردان و ۴۶/۴۵ درصد را زنان 
تشکیل می دهند. بیش از ۹۵ درصد مهاجران حاضر در ایران اتباع 
افغانستانی اند. در ایران، ۱۴ استان برای اسکان مهاجران افغانستانی 
ممنوع است. این استان ها عموماً استان های مرزی )مرزهای شرق 

و غرب و شــمال و جنوب( را شامل می شوند. اما آمارهای مرکز ملی 
آمار ایران، بیانگر این اســت که حتی در این اســتان ها نیز مهاجران 
افغانســتانی حضور دارند. اما ترکیب جنســیتی حضــور مهاجران 
افغانستانی در استان های افغانستانی ممنوع، ترکیبی برابر نیست. 
در این استان ها مهاجران به شکل خانوادگی حضور ندارند. در اکثر 
استان های افغانستانی ممنوع، مردان مهاجر ۹۰درصد از جمعیت 
مهاجران را به خود اختصاص می دهند. اما در استان هایی که برای 
حضور مهاجران افغانســتانی مجازند، ترکیب جنسیتی برابری بین 
زنان و مردان را شــاهدیم و حدود ۷۶۸هزار نفر از مهاجران حاضر در 
ایران زنان و دختران اند. اکثریت مهاجران زن ساکن در ایران زیر ۳۰ 
سال سن دارند و از نسل های دوم و سوم مهاجران به شمار می آیند و 
۴۶ درصد مهاجران زن حاضر در ایران زیر ۱۹ سال دارند؛ دخترانی 
که در سن تحصیل قرار دارند. ۲۲ درصد مهاجران زن حاضر در ایران 
در سن ۲۰ تا ۳۰ قرار دارند و ۳۰ درصد از زنان مهاجر حاضر در ایران 

بالای ۳۰ سال دارند.« 

ردمرز باوجود داشتن مدارک �
شیماوزوایی،پژوهشــگرارتباطاتوفعالتشکلهایمردمنهاد، 
یکی دیگر از دوســتان کبری اســت که در دو روز گذشته، وضعیت 
او را پیگیری کرده اســت. او حالا به »هم میهن« می گوید که فعالان 
اجتماعی، پژوهشگران و فعالان افغانستانی موضوع را با اداره های 
اتباع و ریاســت جمهوری مطرح کرده و آنها اعام کرده اند، در حال 
پیگیری موضوعند: »پیگیری موضــوع ردمرز کبری کمی پیچیده 
اســت؛ چون از طریق افرادی صورت می گیرد که در ســازمان های 
مرتبــط کار می کنند. مــا به صورت غیرمســتقیم با اســتانداری و 
سازمان هایی که کبری با آنها همکاری می کرد تماس گرفتیم و قرار 
شد نامه ای بزنند. می دانیم که کبری هنوز داخل ایران و در اردوگاهی 
داخل استان خراسان است. آنچه می خواهیم این است که اداره اتباع 
مداخله ای انجام دهد؛ چون این رد مرز بسیار سریع انجام شده و هیچ 
فرصتی برای بازگشت یا اعتراض برای او وجود نداشت. کبری در ایران 
دانشجو بوده، در انجمن های مدنی فعالیت می کرده و مدارک اقامتی 
هم داشته اســت، حتی فرصتی نداشت تا به خانواده خودش زنگ 

بزند یا وکیلی داشته باشد.« 
وزوایی می گوید که کبری نه مشــکل اقامتی داشــته، نه مدارک 
شناســایی: »پاســپورت و ویزای او وجود دارد. گاهــی اوقات اتباع 
به صورت مستقیم ردمرز می شوند، اما ما شنیدیم که احتمالًا شنبه 
صبح ردمرز می شود. تا امروز نتوانستیم با هیچ مسئولی ارتباط بگیریم 
و امیدواریم بتوانیم پاسخی از آنها دریافت کنیم. این روند مدام در حال 
اتفاق افتادن است و موارد زیادی از دستگیری اتباع داریم که مدارک 

شناسایی هم دارند. حتی کودک هم ردمرز کرده اند.« 
در ماه های گذشته و با شدت گرفتن ردمرز مهاجران افغانستانی 
به این کشــور، ویدئوهایی از چند اردوگاه منتشــر شــده که نشان 
می دهد دایره ردمرزها گسترده تر شده و دیگر داشتن مدارک اقامتی 
هم فایده ای ندارد؛ موضوعی که پژوهشگران حقوق مهاجران آن را 
به موج شدید افغان ستیزی در یک سال گذشته بی ارتباط نمی دانند. 
آرشنصراصفهانی،جامعهشــناسوپژوهشــگرحوزهمهاجران 
یکــی از آنهاســت؛ او در گفت وگــو با »هم میهــن« می گوید فرآیند 
اخراج مهاجران از ابتدا کاماً براساس سلیقه پلیس انجام می شود 
درحالی که می تواند فرآیندی براســاس قانون و قضایی- دادگاهی 
باشد که یک قاضی حکم دهد، امکان فرجام خواهی وجود داشته 
باشد و وضعیت فرد بررسی شود: »در مورد کبری، صرف نظر از اینکه 
یک نفر به دلیل نوع حجابش باید از ایران اخراج شود یا نه، بر فرض 
هم اگر جرمی اتفاق افتاده، باید وضعیت فردی او بررســی شــود. 
مثاً الان در این شــرایط اگر این فرد را به کشور خودش برگردانیم، 

کبری غلامی، 
پژوهشگر اجتماعی 

و درس خوانده علوم 
اجتماعی، 35 سال 

در ایران زندگی کرد. 
درس خواند و کار 
کرد. همین دو روز 
پیش، دست بسته و 

بی اختیار، تا لب مرز 
ایران و افغانستان 
برده شد تا دیگر 

اینجا نباشد. تصمیم را 
ماموران پلیس در ایران 
گرفتند؛ بعد از چندبار 

فرستادن پیامک 
به گوشی همراهش 
برای رعایت نکردن 

»حجاب« در ماشین 
شخصی اش

تسلیم کبری
جزئیات ردمرز یک زن پژوهشگر افغانستانی 

و بررسی دلایل موج ردمرزها و افغان ستیزی در ایران

ســپیده که بزند، به احتمال زیاد »کبری« چشــمهایش را آن طرف 
مرز باز می کند، رو به کوه های زرد افغانستان، یک آسمان آبی و سایه 
بدن های ماموران طالبان. شاید نگاه اولش بیفتد به باقی زن هایی که 
کنارش در ساختمانی در روستای »سنگ سفید« مشهد خوابیده اند 
و حالا دیگر ردمرز شده اند. شاید هم هنوز ته مانده های امید، او را در 
داخل خاک ایران، جایی که به دنیا آمد و بزرگ شــد و درس خواند، 

نگه دارد. 
کبــری غامــی، پژوهشــگر اجتماعــی و درس خوانــده علوم 
اجتماعی، ۳۵ سال در ایران زندگی کرد. درس خواند و کار کرد. برای 
بهتر شدن وضعیت زنان افغانستانی تاش کرد و همین دو روز پیش، 
دست بسته و بی اختیار، تا لب مرز ایران و افغانستان برده شد تا دیگر 
اینجا نباشد. تصمیم را ماموران پلیس در ایران گرفتند؛ بعد از چندبار 
فرستادن پیامک به گوشی همراهش برای رعایت نکردن »حجاب« 
در ماشین شخصی اش؛ ماشینی که به دلیل داشتن مدارک اقامتی 
و پاســپورت دانشجویی در ایران، به نام خودش بود اما ماموران گفته 
بودند در آن خاف شرع، اقدام کرده و باید به اداره گذرنامه برود. رفت 

و داستان ماندن او در ایران تمام شد. 
خبر را کبری ابتدا به دوســت و همکارش، ستارههاشمی داد؛ 
آنها ســال ها در پروژه های مشــترک درباره زندگی مهاجران در ایران 
با هم فعالیت کرده بودند. ســتاره، صبح پنجشــنبه را با تماس های 
ازدســت رفته و پیام های کبری شــروع کرد. او برایش نوشته بود که 
پیامک حجاب برایش آمده و وقتی به اداره گذرنامه مراجعه کرده، او 
را گرفته اند و به اردوگاهی در میدان اســتاندارد کرج برده اند. آن هم 
بعــد از آنکه پیش تر، گذرنامه اش را از او گرفته بودند. ســتاره خیلی 
زود خودش را به اردوگاه رســاند و آنجا پشــت درهــا و میله های آن، 
مردان و زنان متعجبی را دید که سوال می کردند چطور یک زن تنها 
را می خواهند ســوار اتوبوس و ردمرز کنند. ســتاره مردانی را دید که 
می آمدند و بچه هایشان را از پشت میله ها می بوسیدند. بچه هایی را 
که به در لگد می زدند و مادرانی را که برای پسران جوان شان، دسته ای 
پول آورده بودند. ستاره همه اینها را دید، به اضافه کبری را. ستاره و 
کبری سال ۹۲ با هم آشنا شدند. پایان نامه ستاره درباره افغانستانی ها 
بود. آن زمان کبری در انجمن کوشــا با زنان افغان ســوادآموزی کار 
می کرد. تجربه کارهای مشارکتی در محله سرچشمه را داشت؛ محل 
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